
کرم  چاله های خیال
درباره انیمه »سوزومه«

سـوزومه بـه کارگردانـی ماکوتـو شـینکای یک 
انیمـه دسـت دوم ژاپنـی اسـت کـه می خواهـد 
مثـل دیگر انیمه ها باشـد امـا از سـناریوی خوبی 
برخوردار نیسـت. تا اواسـط ایـن انیمـه رابطه ای 
کـه بیـن سـوزمه، خـواب مـادرش و دری کـه 
بـه باغـی ماننـد نارنیـا بـاز می شـود را متوجـه 
نمی شـویم و شـاید هـم مولـف نمی خواسـته 
ایـن رابطه معلـوم شـود، این یـک گره داسـتانی 
بـه حسـاب نمی آیـد، تـا این جـای داسـتان بـا 
مولـف هم سـو هسـتم امـا وقتی بـا یک داسـتان 
موراکامـی وار ژاپنـی کـه زلزلـه را به هجـوم یک 
کرم بزرگ که فقـط آدم های برگزیـده می توانند 
آن را ببیننـد تشـبیه می کنـد، روبه روایـم بایـد 
شـاهد منطق ژاپنی هم باشـیم. دختـری که یک 
روز از خـواب بلند می شـود و با یک مرد ناشـناس 
برخورد می کند کـه از او آدرس مکانـی دورافتاده 
را می پرسـد چـرا بایـد بـدون آگاهـی از عقبه آن 
کاراکتـر مـا بـاور کنیـم کـه او آدم کنجـکاوی 

اسـت و... .
افسانه های ژاپنی

مسـئله انیمـه  ژاپنـی از مواجهـه بـا 
محدودیت هـای خیالـی در سـینما اسـت. اگـر 
تبدیل شـدن مرد بـه صندلی و افکت هـای نوری 
را در درام قابـل تبدیل باشـند که هسـتند، فرض 
سـینمایی ایـن انیمـه اصلا کار سـختی نیسـت. 
مـا در روزهایـی بـه سـر می بریـم کـه نمی تـوان 

تشـخیص داد ایـن اثـر نمایشـی یـک فیلـم 
سـینمایی اسـت یا بازی ویدئویی. »سـوزومه« از 
آن دسـت انیمه هایی اسـت که توجیـه روایی در 
این مدیـوم را ندارد؛ جـدای از آن که یک افسـانه 
ژاپنـی می توانـد فرمـی شـبیه بـه »کوآیـدان« 
کوبایاشـی داشـته باشـد اگـر بپذیریـم فرضیـه 
فیلـم را که خاطـرات به جـای مانـده از زمان های 
گذشـته می تواننـد بـه اشـکال مختلـفِ بلایـای 
طبیعـی ماننـد زلزله هـای پی درپـی کشـوری 
را بـه لـرزه درآورنـد و یا شـبیه یـک کـرم بزرگ 
کـه شـعاع هایی در زمیـن پیـدا می کنـد و تنهـا 
توسـط افـرادی منتخـب دیـده  می شـوند، بـاز 
هـم می گوییم مدیـوم فیلـم بـه اشـتباه انتخاب 
شـده. اما اگر نگاهی پدیدار شناسـانه به هنگامی 
که جلـوی عملیـات کـرم، جلوگیـری خروجش 
از درب هـا و بعـد بـارش بـاران داشـته باشـیم 
می نویسـیم: ریختگـری درام کـه اتفاقـا بسـیار 
هنرمندانـه اسـت مختـص جغرافیـا و فرهنـگ 
زبانـی یـک جزیره بـزرگ اسـت. ژاپن به واسـطه 
آب و هـوا نـه بلکـه بـه واسـطه فرهنـگ و آداب 
زیسـتن خرافـات را به مقدسـات و داسـتان هایی 
باورکردنی تبدیل می کنـد و اتفاقا کار هنر همین 
اسـت. اگرچه در انیمه مـورد بحث ایـن اتفاق رخ 
نـداده امـا »سـوزومه« به طـور مشـخص برآمده 
از چنیـن خاصیتـی اسـت. در عیـن حالـی که به 
چالش های سـناریوی فیلـم بیننده لازم نیسـت 
توجهـی داشـته باشـد انگاره هـای متنـی را برای 
خود آشـناپنداری می کنـد و مدام می گویـد: آره 

ژاپنی هـا این گونه انـد. 

امید – گربه ها
همـواره انیمه هـای ژاپنـی حتـی وقتـی 
را  تاکاهاتـا  »مدفـن کرم هـای شـب تاب« 
می بینیـم از امیـد حـرف می زنند و تـلاش برای 
زندگی و زنـده مانـدن. یکـی از خواسـتگاه های 
شـکل  »سـوزومه«  انیمـه  در  امیدبخـش 
هم زیسـتی آدم هایـی اسـت کـه امـروزی 
هسـتند اما برای ثبـات فرهنگ و هنر خودشـان 
پیشـرفت  نیسـت  قـرار  اصـلا  می جنگنـد. 
تکنولوژی و مدرنیته در ژاپن باعـث از بین رفتن 
افسـانه هایی ماننـد فیلم مـورد بحث شـود بلکه 
اتفاقـا ایـن پیشـرفت لایه هـای جدیـدی از این 
افسـانه ها را کشـف می کند کـه در گذشـته غیر 
ممکن بـوده. اگـر برای دیگـران دویـدن و دنبال 
کـردن گربـه ای توسـط یـک صندلی چوبـی در 

ژاپـن عجیب باشـد پس بـرای ما باید چـه حالی 
داشـته باشـد؟ خاصیـت دراماتیـک انیمه هـای 
ژاپنـی این گونه اسـت؛ ضمن این که قرار نیسـت 
میازاکـی مـا را همـواره بـا منطـق ژاپنـی وارش 
در انیمه هـا غافل گیـر کنـد امـا هنـوز می تـوان 
تاثیرات او را بـر روی درام و نحوه  برخـورد با رویا 
را در چنیـن آثـاری دید. ضمـن این که بایـد باور 
کنیـم بازی سـازی ماننـد هیدئـو کوجیمـا اگـر 
 METAL« تخیـلات ژاپنـی اش نبـود هرگـز
GEAR« نمی سـاخت. اساسـا سـینما بـرای 
تخیـل ژاپنـی کـم اسـت تا بـه این جـا بـا مولف 
»سـوزوزمه« ماکاتو شـینکای موافقـم اما وقتی 
قرار اسـت مدیوم سـینما کنار گذاشـته شـود و 
روایتـی را در مدیـوم دیگری انتخـاب کنیم باید 
توجیه پذیری آن را به یاد داشـته باشـیم. اگرچه 

انیمـه مـال ژاپـن اسـت و شـاید مانند یـک لوح 
مقدس بـرای فـرم روایـت چنین داسـتان هایی 
انتخاب می شـود امـا بایـد ارُگانیک بـودن آن را 
در نظـر گرفـت و همـواره بـه ایـن اندیشـید که 
چرا بایـد این داسـتان انیمه شـود؟ نکتـه ای که 
در یادداشـت های پیشـین هم به آن اشاره کردم 
وجود »گربه« بـه عنوان نمـاد خرافـات در ژاپن 
اسـت. گربه هـا می تواننـد بـه اشـکال مختلف از 
شـیطان گرفته تا فرشـته و انسـان تبدیل شوند 
و همـواره از چشـم های آنان که بسـیار شـباهت 
بـه مـار دارد باید ترسـید. آیـا واقعـا مرد بـا نگاه 
گربـه تبدیـل بـه صندلـی چوبی شـد؟ بـا همه 
سـوراخ های عمیقـی کـه فیلم نامه »سـوزومه« 
در روایت داسـتان خیالی خود دارد اما همچنان 

جـذاب و هیجان انگیـز اسـت.

 naslefardanews  
  naslfarda

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

عاشورا پر از نماد ایرانی است
محمد خزایی در سیزدهمین نشست شیوه ما مردمان 
با موضوع »بیان مفاهیم عناصر نمادین در هنر آئینی، 
حماسی عاشــورا« اظهار کرد: تنها حماسه ای که 
دارای هنر مستقل است و بیش از صدها سال عمر 
دارد، حماسه عاشورا است و این حماسه خود را در 
جلوه های مختلف همچون ادبیات و هنر نمایش داده 
است.وی افزود: جلوه این هنر تجسمی را می توان در 
کتیبه نگاری، نقاشی، طبیعت گرایی مشاهده کرد و 
نکته قابل تأمل اینکه هنر ایرانی بر خلاف هنرهای 
کشــورهای دیگر که فقط روی فرم تاکید دارد، در 
معنا و مفهوم هم تکیه دارد.این هیئت علمی گروه 
گرافیک دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: مبانی هنر 
عاشورایی بسیار زیاد است که بخشی از این موضوع 
وجود نمادهای شیر، اژدها، خورشید و طاووس است 
و موضوع دیگر رنگ است؛ در واقع این پرسش پیش 
می آید که چرا در هنر حماسه عاشورا از رنگ مشکی 
استفاده می شود، هر چند رنگ سیاه در فرهنگ های 
مختلف نماد عزاداری است، اما بحث ما انتخاب رنگ 

در مبانی هنر عاشورایی است.
نمــاد اژدها در هنر عاشــورا چه 

مفهومی دارد؟
خزایی گفت: یکی از نمادهای هنر عاشورایی اژدها 
است، بر خلاف اینکه تصور می شود اژدها متعلق به 
کشور چین است، اما بر اساس حفاری ها در شوش و 
کشف ظروف سفالین مشخص شد اژدها یک نماد 
ایرانی با سابقه بیش از پنج هزار ساله است و بر خلاف 
فرهنگ چینی این نماد دارای مفاهیم مثبت و منفی 
است و نوع مفهومش بســته به کارکرد و استفاده 
آن مشخص می شود؛ به عنوان مثال در درب های 
قدیمی این نماد به عنوان رفع طلســم اســتفاده 
می شده است.وی ادامه داد: اما قبل از اینکه به بیان 
اینکه نماد اژدها در هنر عاشورایی چه مفهومی دارد، 
باید درباره نماد درخت زندگی در هنر ایرانی قبل 
اسلام و بعد اسلام حرف زد، درخت زندگی از قبل 
اسلام به عنوان یکی از نمادهای مهم شناخته می شد 
و در تزئینات و ظروف مختلف این نماد به کار برده 
می شده، این نماد بعد از اسلام به درخت طوبی نماد 

یکی از درخت های بهداشت تغییر شکل می دهد.
نماد درخت زندگی

این دکترای گرافیک هنر اسلامی گفت: در 
نماد درخت زندگی قبل و بعد از اسلام همواره دو 
حیوان یا دو انسان از این درخت برای تسلط نشدن 
اژدها یا مار حفاظت می کنند و در این نمادشناسی بر 
این باور بودند که هر وقت مار بر روی درخت زندگی 
مسلط شود خشکسالی و بلا اتفاق می افتاد، بر همین 
اساس می توان گفت در حادثه عاشورا یزیدیان که 
نماد اژدها هستند، بر شجره نبوت حاکم می شوند، 

اما نمی توانند این شجره را از بین ببرند.

خبر روز

شنبه 04 شهریور 1402  
سال سی ودوم | شمـاره 7154
265 آگوست 2023 | 9 صفر 1445

دعوا بر سر گلستان ضد انقلاب از مرکز گریخت
عصر ایران: خبر درگذشت ابراهیم گلستان در 101 سالگی منتشر شد و بسیاری از اهالی جامعه فرهنگی هنری ایران نسبت به آن 
واکنش نشان دادند، که در آن واکنش ها هم اظهارات مثبت بود و هم منفی. زندگی گلستان را می توان به دو 50 سال تقسیم کرد، نیم 
قرن اول پر از فعالیت، کار، فراز و فرود و نیمه دوم در آرامش و استراحت اما پر از حرف و سخن.طبیعی است که به دلیل شکل زندگی 
ابراهیم گلستان و اتفاقات ریز و درشت آن، این حجم زیاد اظهار نظر پیرامون او صورت گیرد و هر کسی بخواهد به نوعی بگوید او 
خوب بود یا خیر.از همان ابتدا خانواده ابراهیم گلستان مورد توجه است چون پدربزرگ و عموی او مجتهد بودند. ابراهیم نوه آیت الله 
سید محمد شریف تقوی شیرازی و نخستین فرزند سید محمد تقی گلستان، روزنامه نگارِ شیرازیِ صاحبِ روزنامه گلستان، است که 

نمایندگی فارس را در مجلس مؤسسان 1۳0۴ که سلطنت را از قاجار به پهلوی منتقل کرد برعهده داشت. 

تسنیم:  به نقل از مرکز روابط عمومی انتشارات ایران، این مرکز در دو سال اخیر توجه ویژه ای به مقوله تاریخ معاصر کشور عزیزمان ایران، 
به خصوص وقایع پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است که ماحصل آن چاپ کتاب های متعدد در حوزه های مختلف همچون سازمان 
مجاهدین خلق، غائله  کردستان، دفاع مقدس و... است.از جمله کتاب هایی که با همین موضوعات به چاپ رسیده، کتاب »گریز از مرکز« به 
قلم سعید زاهدی و زینب مرادی پور است. این کتاب روایتی از فعالیت های گروه های مختلف ضدانقلاب در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی 
در کردستان است که با حمله به مراکز مختلف نظامی، درصدد مبارزه مسلحانه با حکومت نوپای جمهوری اسلامی بودند. این گروه ها در 
سایه کم رنگ شدن اقتدار حکومت مرکزی، به پاسگاه های مرزی، مراکز ژاندارمری، مراکز شهربانی، مقرهای سپاه و پادگان های ارتش در 

کردستان حمله کرده و در مقطعی موفق به تصرف و خلع سلاح بعضی از این مراکز شدند. 

Rafieia91@yahoo.com
علی رفیعی وردنجانی/ گروه فرهنگ و هنر


